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 تفسیر سوره یوسف، جلسه سوم 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

حْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحسَْنَ الْقَصصَصِ بمَِصا   نَ (2) إِنَّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( 1) الر تِلْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمبُِینِ

ذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَصا أَبصَتِ إِن صَ رَأَیصْتُ أحََصشَ عَ َصرَ       إ (3) نَ الْغَافلِِینَوَإِنْ كنُْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِأَوحَْیْناَ إِلَیْكَ هذََا الْقُرْآنَ 

ا لصَكَ كیَْصشًا إِنَّ   قَالَ یاَ بُنَََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فیََكِیصشُو  (4) كَوْكَباً وَال َّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لَِ ساَجشِِینَ

 (5) ال َّیْطَانَ لِلإِْنسَْانِ عَشُوٌّ مبُِینٌ

شود؛ چون سه نوع تعبیر  ، تعبیر منفَ محسوب نمَنَ الْغَافلِِینَوإَِنْ كُنتَْ منِْ قَبْلِهِ لَمِآمشه:  3چه كه در آیه  آن

 طبیعَغفلت  -3غفلت به معنای خوب  -2غفلت به معنای بش  -1غفلت در قرآن داریم 

بینیم، غفلت طبیعَ است؛ یعنَ به واسطه این كه حضرت رسول در آن زمان حضور  غفلتَ كه در این آیه مَ

َ   ها نبودی؛ مثل این است؛ تو آن جا پیش آن مْهِیْشَلَ تَنْا كُوَمَنشاشتنش و تعبیر دیگرش  دانصَ پ صت    كه شصما نمص

 دیوار چه خبر است!

فاَلْیَوْمَ نُنَجِّیصكَ ببَِصشَنِكَ لِتكَُصونَ    گویش:  سوه یونس را بیاوریش! خشا خطاب به فرعون مَ 22آیه  ،برای غفلت بش

؛ امروز بشن تو را )یا به معنَ بشن است یصا بصه معنصَ زره    لمَِنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِناَ لَغاَفِلُونَ

گوینش بصشن و اصاهراً فرعصون هیكصل درشصتَ       معنَ بشن باشش بشن خیلَ بزرگ را مَ است. در عربَ اگر بشن به

؛ لِتَكُونَ لمَِنْ خَلْفَكَ آیَصةً كه ااهراً تا امروز بشن فرعون مانشه است!  داشته( امروز بشن تو را نگه مَ داریم كما این

؛ وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِناَ لغََصافِلُونَ داریم  تا برای بعش از تو ن انه باشش. به هرجهت به عنوان ن انه نگهت مَ

 كثیری از مردم از آیات ما غافلنش. این تعبیر بش از غفلت در قرآن است.

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِناَتِ لُعِنُوا فَِ غفلت به معنَ خوب است:  23، سوره نور: 352در ص

های فح اء به محصنات  و نسبت زننش یعنَ تهمت مَ كننش؛  ؛ كسانَ كه رمَ مَشُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذَاَبٌ عَظِیمٌال

داننش كه در این آیه  خبر كه خیلَ چیزها را نمَ های از فح ا بَ دهنش. غافلات یعنَ آدم های پاكشامن( مَ )خانم
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خیلَ چیزها خصوب نیسصت و تعبیصر مثبتصَ      detailدانستن  شود. اصلاً مَبه عنوان یك ویژگَ خوب از آن یاد 

نیست كه كسَ بشانش مثلاً ما در دنیا چنش نوع فح ا و آزار جنسَ داریم. بش نیست كصه نصشانیم مراكصز فسصاد در     

َ الصشُّنْیاَ  لُعِنُوا فِص  غفلت از آیات الله نیست.جا به معنَ  تهران كجاست! بلكه خیلَ هم خوب است. غافلات در این

زنش، در دنیا و آخرت ملعون است؛ یعنَ این تهمت دامن  ها تهمت مَ كسَ كه به این  ؛وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذَاَبٌ عَظِیمٌ

خواهش  كسَ خودش لو رفته و مَ . این از تعبیرهای ششیش و سخت قرآن است؛ مثلاًگیرد او را در این دنیا هم مَ

 چسبانش به یك دختری! این آدم گرفتار عذاب عظیمَ هم خواهش شش. مَ یك جوری خودش را تبرئه بكنش،

 مگر دست و پا غیر خود ماست؟ دهنش،  كه دست و پا شهادت مَ سؤال كردنش این

 أَنْطَقَ كُلَّ شََْءٍ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شهَشِْتُمْ عَلَیْناَ قَالُوا أَنْطَقَناَ اللَّهُ الَّذِیجواب: بله! ما دست و پا نیستیم. داریم: 

گوینش: خشا  دهیش؟ مَ ؛ چرا علیه ما داریش شهادت مَلِمَ شهَشِْتُمْپرسنش؟  ها از پوست خودشان مَ ؛ این(24فصلت: )

گوینش: خشا نطق ما  گوینش خشا به ما یاد داد، مَ آورد. نمَ ما را به نطق آورده همان خشایَ كه همه را به نطق مَ

جا نطق ما باز شش. در این دنیا همین دست و پا  كنیش منتها این در دنیا فهمیشیم شما چه مَ را باز كرد؛ یعنَ ما

دهش. خشایَ كصه   . او شاهش است و شهادت هم مَو این پوست شما هم شما نیستیش بینش مَ  رفتار و اعمال ما را

میر المؤمنین هم در نهج البلاغه دارد: آورد. ا پوست ما را هم به نطق در مَ توانش همه چیز را به نطق دربیاورد، مَ

 ؛ اعضا و جوارح شما شهود و سپاه خشاینش.دهوُنُجُ مْكُحُارِوَجَه وَودُهُشُ مْكُائُضَعْأ

َ   اگر كسَ شعور موجودات را قبول بكنش،  كنصش و هصیک كصس هصم نبینصش خصلا         توی تاكسَ هم خصلا  نمص

بیننصش.    نشاریم! وقتَ عالم با شعور همه دارنش مَ« نیست كسَ»كنش. اصلاً  كنش. پای كامپیوتر هم خلا  نمَ نمَ

َ      كنش. حتَ در محضر دیوار و پرده هم خلا  نمَ آدم جلوی بچه خلا  نمَ از  كنصش. دانسصتن ایصن مطلصی یكص

امام زمان كه درجصا   كنش حتَ اگر مک او را نگیرنش یا غیبت مَ  گویش، ترین ابزار است. هركه دروغ مَ كننشه كنترل

وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شهُشَاَءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُصولُ عَلصَیْكُمْ   است. رسول الله شاهش است. شاهش 

 .؛ رسول بر همه شهشا شاهش است؛ یعنَ اشرا  دارد(143)بقرة:  شهَِیشًا

 تكلیف هم دارنش؟كه حالا كه موجودات شعور و درك دارنش،  سؤال دیگر این
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جواب: درك با تكلیف نسبت مستقیم نشارد. موجودات دیگر غیر از جن و انصس تكلیصف نشارنصش. یصك نصصاب      

خاصَ از شعور را لازم است به اضافه اختیار تا كسَ در منطقه تكلیف واقع ب ود. ملائكه هم شعور و درك دارنش 

 اختیار نشارنش. دهنش، ولَ تكلیف نشارنش چون و بر اعمال شما شهادت مَ

ستاره سصجشه   11كه شمس و قمر و  این؛ إِن َ رأََیْتُ أَحشََ عَ َرَ كَوْكَباً وَال َّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لَِ ساَجشِِینَ  (:4)

هصا را در خصواب دیصشه و از     شود كه این كردنش؛ یعنَ چه چیزی دیشه؟ چه جوری دیشه؟ و از آیه بعش م خص مَ

 . آیش در نمَ این آیه چیزی

شود این را در رویا دیشه است. بعش چصه   معلوم مَ ؛یَا بُنَََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ  گویش: در آیه بعش حضرت یقوب مَ

كننش؟ بعضصَ از   كننش؟ اگر هم سجشه مَ كننش یعنَ چه كار مَ مگر شمس و قمر سجشه مَ جوری دیشه؟ اصلاً

دیشنش و این حر  درستَ نیسصت؛ چصون    ری دیشه بود كه همه هم مَگوینش: اگر در بیشا مفسرین اهل سنت مَ

ها خیلَ اتفاقات را در بیشاری ببینش و بقیه نبیننش. چ م كه فقط چ صم مصادی    ممكن است كسَ از اوحشی آدم

كردنش و بعش اصصحاب دیشنصش پیغمبصر     دادنش و صحبت مَ این ستون حنانه كه پیغمبر به آن تكیه مَ نیست؛ مثلاً

َ   شونش یك مبنر چنش پله مَخسته  گیرنصش،   ای برای حضرت آماده كردنش، بعش حضرت كه از این ستون فاصصله مص

كننش تا آرام بگیصرد و ایصن را    رونش و این ستون را بغل مَ كنش و پیغمبر مَ آیش و ناله مَ صشای این ستون در مَ

هم ب نونش ست به بركت رسول الله صشای بیننش و ممكن ا كننش. این را اصحاب مَ فریقین)شیعه و سنَ( نقل مَ

َ    . درصصش كمصَ از آدم  شنونش بقیه هم ب نونش مَ ءچه را اولیا ولَ روال نیست كه آن بیننصش و   هصا چیزهصایَ را مص

حیلصت رهصا   »شنونش. این ستون حنانه خیلَ ادبیات فارسَ و عربَ را تحت تأثیر خودش قرار داده. این شصعر   مَ

 خوانش ناار به همین است: ه شهرام نااری مَاز دیوان شمس ك« كن عاشقا

 ونشر دل آتش در آر پروانه شو پروانه شو  حیلت رها كن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو            

 هم خویش را بیگانه كن هم خانه را ویرانه كن         آنگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو

 كمتر ز چوبَ نیستَ حنانه شو حنانه شو      بنواخت نور مصطفَ آن استن حنانه را            
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اش  گیرد. اگر كسَ حنانه باشش؛ ناله بالاخره اگر ناله فراق تو هم در بیایش نور مصطفَ تو را هم در آغوش مَ

 كنش. َ درآمشه باشش، به شرط درآمشن ناله فراق از یك نفر امام زمان او را هم بغل م

های  ای است كه ما در فارسَ معادل آن را نشاریم و در زبان شود، سجشه واژه جا ساجشین گفته مَ كه این این

 prostration بینیش همین واژه یا مَ ، حتَ تراجم قرآن را نگاه بكنیشآیش دیگر هم به این راحتَ گیر نمَ

bowing down سجشه آن در عربَ نَ سجشه  این نیست! به معنَ سر خم كردن برای تعظیم آمشه كه مع

شود و یك  زمین زدن حاصل مَ و تحت اختیار بودن را گوینش كه یك موقع به صورت پی انَ به خضوع كامل

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُشُوا لآِدمََ شود؛ یعنَ در آیات سجشه ملائكه بر انسان داریم  موقع این جوری حاصل نمَ

كننش كه پی انَ و دست و پا نشارنش. سجشه  ؛ ملائكه كه سجشه مَ(34)بقرة:  إِلَّا إِبْلیِسَ أَبَى وَاستَْكْبَرَفسََجَشُوا 

دهش. سجشه در  دهش سجشه شمس و قمر هم همین معنَ را مَ ملائكه یعنَ چه؟ سجشه ملائكه هر معنَ را مَ

ستاره  11جا دیشه كه تمام این  این رام او باشش. جا یعنَ یك خضوع تام و كامل كه فرد تحت اختیار و اراده و آن

 و ماه و خورشیش در اختیارش هستنش. 

. سجشه برای غیر خشا هم جائز هست گرچه ذاتاً عبادت نیستسجده یعنَ   سجشه هم عبادت ذاتَ نیست؛

اش روی تخت  ؛ پشر و خالها لَهُ سُجَّشًاورََفَعَ أَبَویَْهِ عَلَى الْعَرشِْ وَخَرُّوسوره یوسف دارد:  111شود. در آیه  توصیه نمَ

كننش، لذا اگر در حرم  كننش؛ یعنَ یك پیامبری چون یعقوب بر یوسف سجشه مَ ن یننش و به او سجشه مَ مَ

كننش ما  ! چون بعضَ فكر مَبعضَ فهمَ شود به سجشه كردن به دلیل كج نمَ رضوی ت ریف بردیش، توصیه

شود نماز  هم به معنَ عبادت كردن نیست. اما رو به ضریح امام رضا نمَایم ولَ سجشه كردن  پرست ششه بت

كاملاً قبله را  مثلاً  شود انجام داد؛ خوانش چون عبادت است؛ یعنَ عبادت ت ریع ششه فقهَ در برابر امام نمَ

 تغییر داد.

رویای حضرت  خواستنش پیغمبر بك نش، چطوری در هایَ كه مَ كه چطور ششه كه این آدم نكته دیگر این

ممكن است آدم  شود. انش؟ چون تعبیر به ستاره تعبیر نسبتاً مثبتَ محسوب مَ یوسف به صورت ستاره درآمشه
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تمه آدم و عمل خا ؛اهَیمِاتِوَخَبِ الُمَا الأعْمَنََّإ ولَ به قول روایت: ابتشای زنشگیش اقشام به پیغمبرك َ هم بكنش

 1راه وضعش هم توپ باشش ولَ خراب كنش. پناه بر خشا!مهم است و ممكن هم هست كه آدمَ ابتشای 

. اول برادران یوسف اقشام به پیغمبرك َ كردنش ولَ در آخر کند خاتمه می توبه آدم را خوشبه هر جهت 

را نگاه  21آیه  ما غلط كردیم.  انش: خودشان گفتهالبته منوط به این است كه  دو تا پیغمبر برای ان استغفار كردنش، 

كه  خوریم كه خشا تو را بر ما برتری داد ولو این ؛ ما قسم مَلُوا تَاللَّهِ لَقشَْ آثرََكَ اللَّهُ عَلَیْناَ وَإنِْ كُنَّا لَخاَطئِِینَقاكنیش: 

حضرت یوسف   گوینش، وقتَ این را مَ« ما غلط كردیم»ما خطاكار بودیم. اشاره كردن به این مهم است كه 

سرزن َ امروز بر شما نیست و خشا شما ؛ قَالَ لاَ تَثرِْییَ عَلَیْكُمُ الْیَومَْ یَغْفرُِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِینَنش: گوی مَ

قَالُوا یاَ  كنش. ها استغفار مَ هم یعقوب پیغمبر هم برای این 29یه است. در آبخ ش و خشا ارحم الراحمین  را مَ

 .2. این آیه شاهشی است بر بحث شفاعتفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ إِنَّا كُنَّا خاَطئِِینَأَباَنَا اسْتَغْ

ست كه در خود آیات بسیار خطرناكَ ا گوینش شفاعت چیست و ما شفاعت نشاریم، به دلیل  كسانَ كه مَ

عتَ قبول شفا ؛ اصلاًشَیْئاً وَلاَ یُقْبلَُ مِنهْاَ شَفاَعَةٌوَاتَّقُوا یَوْماً لاَ تَجزِْی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ بقره:  123قرآن داریم. در آیه 

  وَلاَ شَفاَعةٌَیاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنفِْقُوا مِمَّا رزََقنْاَكُمْ مِنْ قبَْلِ أَنْ یأَْتََِ یوَْمٌ لاَ بَیْعٌ فیِهِ وَلاَ خُلَّةٌ حتَ بشتر از این! نیست،

شفاعت نشاریم! در حالَ كه شواهش دیگری بر اثبات  عقول نشاریم بلكه اصلاًكه شفاعت م ؛ نه این(254)بقره: 

برای گناه ما تو ؛ یاَ أَباَناَ اسْتَغْفرِْ لَناَ ذنُُوبَناَ إِنَّا كُنَّا خاَطئِِینَگوینش:  شفاعت در قرآن داریم كه به حضرت یعقوب مَ

. اگر كسَ حرم گوییم در شفاعت ما همین را مَ استغفار كن. این چیزی است كه دقیقاً با شفاعت سازگار است و

امام رضا برود و بگویش تو یك كاری برای ما بكن! این شرك است ولَ اگر بگویش تو برای ما استغفار بكن كه خشا 

 ؛(29) الرَّحِیمُ قاَلَ سَوْ َ أسَْتغَْفرُِ لَكمُْ رَبَِّ إِنَّهُ هوَُ الغَْفُورُگویش:  ما را ببخ ش، درست است كه حضرت یعقوب هم مَ

ها در رویا به  به هر جهت اگر این در روایت آمشه كه حضرت یعقوب منتظر وقت سحر بود كه گفت: سو  استغفر.

 خاتمه ششنش. ؛ آخرش خوشاهَیمِاتِوَخَبِ الُمَا الأعْمَإنََّ؛ چون صورت ستاره دیشه ششنش

 آینده ی ازانداز چشم بشارت و یارؤ
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شود. خشا این كار را برای آدم  حركت حضرت یوسف با یك ماجرای خواب شروع مَكه تمام  نكته بعش این

ها اتفاق  خواهش برای این چین كردنَ مَ ها یك كاری دارد. یك نوع اجتباء و گل كنش برای بنشگانَ كه با آن مَ

خواهنش از مسیرهای  مخصوصا برای كسانَ كه مَ؛ (6) وَكَذَلِكَ یَجتَْبِیكَ رَبُّكَبیفتش كه در آیات داریم: 

بایش در كوره  ،كه آدم را بایش از مسیر سخت عبور بشهنش كه او آبشیشه ب ود ای بگذراننش؛ به خاطر این پرمخاطره

كاری درست و  ببرنشش تا تخلیص ب ود. این چوب بَ ارزش را بایش با اره و مته و میخ بزننش تا یك تابلو معرق

دهش كه او با این  پر مخاطره در عالم رویا یك چیز خوشَ به او ن ان مَ حسابَ ب ود. خشاونش قبل از این مسیر

این  بینش در خواب شیر خورد؛ یعنَ كه قرار است عالم ب ود. خاطره خوش همی ه برود. مثلاً كسَ كه خواب مَ

كه به او ن ان  ست با آن رویایَای است. او ممكن ا رویاها هم دیرتعبیر است و مسیر عالم ششن مسیر پرمخاطره

شود، آن جایَ كه یوسف را به چاه  كه او خیلَ دارد اذیت مَ است جاهایَمسیر دهنش برود و در وسط  مَ

در این زمان هنوز یوسف  (15) وأََوحَْیْناَ إِلَیْهِ لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذََادارد:  ،كنش دارد قطع امیش مَ انش و عملاً انشاخته

فیِهِ فَِ  أَنِ اقذِْ*  إذِْ أَوحَْیْناَ إلَِى أُمِّكَ ماَ یُوحىَ سوره طه است كه دارد این آیه شبیه آن آیات یامبر ن شه.پ

گویش: این را بگذار در یك جعبه و در رود رهایش كن!  ؛ مادر موسَ خواب دیش كه خشا به او مَ(39-32)... التَّابُوتِ

 یوسف ششه، یا از سنخ خواب مادر حضرت موسَ است.این وحَ یا از سنخ الهام است كه به حضرت 

؛ وَأَوحَْیْناَ إِلَیْهِ لتَُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرهِِمْ هذََا وَهُمْ لاَ یَ ْعُرُونَرفته دارد: ( 15) غَیاَبَتِ الْجُیِّجا كه حضرت یوسف در  آن

 روی. جا بیرون مَ قطعاً از این خواهش به او بگویش كه تو ها خبر خواهَ داد كه چه شش! مَ تو قطعاً به این

، فكر نكن بتواننش له بكننش آدم را! مگر كننش. شما پایت را در مسیر خیر بگذار بالاخره با آدم از این كارها مَ

دهنش، دو تا نرمش مفرح هم  گوینش وزنه بزن! دو تا وقت استراحت هم به شما مَ در باشگاه فقط به شما مَ

همین است. كسَ كه بیایش و شروع كنش به تمرین كردن بَ برو برگرد این كار را با  دهنش. در مسیر ترقَ هم مَ

بینش. اگر قرار است  كننش. چه جوری؟ هر جوری كه صلاح دیشنش. اگر قرار است خواب ببینش، خواب مَ او مَ

بلش است بینش. خشا خودش مربَ است و خودش هم  شنود. اگر قرار است چیزی ببینش، مَ صشایَ ب نود، مَ

 پروری دانش كه خواجه خود روش بنشه       تو بنشگَ چو گشایان به شرط مزد مكن            تربیت كنش. 
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خود او بلش است كه چكار بكنش؛ یعنَ اگر كسَ پا بگذارد و در مسیر بیایش و یا علَ را بگویش، به قطع بشانیش 

اتوبانَ است! اولش سنگلاخ و پستَ بلنشی دارد، انگار  كه اولش اذیت است. فكر نكنیش پا بگذاریش و بگوییش: چه

لَهُمُ الْبُ رَْى فَِ كه داریم:  آیش. این ها( مَ ها )ب ارت رود. بعش یواش یواش بُ ری آدم انشاخته جاده خاكَ دارد مَ

بینیش  ت. حالا اگر مَیا اسها رؤ انش یكَ از ب ارت یا و گفته؛ ب ارت در همین حیات دن(64)یونس:  الْحَیاَةِ الشُّنْیاَ

یا در رؤ آورد. مثلاً یا مَشود، برای پیغمبر هم خشا جابجا رؤ داستان حضرت یوسف با این ب ارت شروع مَ

 آیش. یای دیگر مَشود، یك رؤ یك جا سخت مَ كنیم! شویم! م كل است؟ تحمل مَ انش عالم مَ گفته

شود كه اگر كسَ قلبش به یك ضیق كلَ بیفتش، به املاء و استشراج بیفتش.  الان در آیه روشن مَ ج: )سؤال(

گاهَ یك لحظه حسش ممكن است چنین كاری را با آدم بكنش. این حسشی كه حتَ انبیاء هم به راحتَ از آن 

هایش این  ترین راه مهم انش و یك چیز جشی است. البته برای سبك ششن این بار راهَ هست و یكَ از در نرفته

ورزیش( شبَ بلنش شویش و خالصانه دعا كنیش! بعش ببینیش كه  است كه برای طر  محسود )كسَ كه به او حسش مَ

 چقشر تأثیر دارد! 

 کند بقای بر خطا انسان را گرفتار املاء و استدراج می

ضرت یوسف هم این خواب را های معمولَ بودنش كه یك كاری از دست ان در رفته و ح برادران یوسف آدم

برادرشان بود و لذا دائم در   رفته تعریف كرده و این حسش دامنش را گرفته و آن موقع هم كه یوسف پیغمبر نبود،

 . شود ها در یك خطا باقَ بمانش، دچار املاء و استشراج مَ ضیق نبودنش، اما اگر كسَ مشت

ها برای قتل عمش است و این برادران یوسف را نك تنش بلكه سر به نیست كردنش و  ترین عذاب یكَ از خطرناك

 (23)نساء:  وغَضَِیَ اللَّهُ عَلَیهِْ وَلَعَنهَُ وَأعَشََّ لَهُ عذََاباً عَظِیماً وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّشًا فَجَزَاؤهُُ جَهَنَّمُ خَالشًِا فِیهاَالا 

 دهش كه جا برای هشایت ان هست.  تنش ن ان مَهمین كه برادران یوسف یوسف را نك

 یا شروع ششه.جریان یوسف با رؤكه چرا  این هم علت این

 و خواب دیدن خوابپدیده 
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گویم؛  كلیاتَ از بحث خواب خشمتتان مَ  در میانه این سوره چون به اقسام و فروعات خواب خواهیم پرداخت،

 كلیات آن را بشانیش تا فروعات خواب برایتان معلوم شود. چون بایش

شود. حالتَ است كه طر  بیشار  گفته مَحالت منامیه یك حالتَ داریم كه آن حالت، خواب نیست و به آن 

بینیش. در روایات هم این هست كه به  شنویش و نمَ شنود كه شما نمَ بینش، یا مَ است و دارد یك چیزی را مَ

شود و  یا دیشه مَ گوینش و اگر تجربه ب ود این جوری است كه از داخل شنیشه،  چ م برزخَ هم مَ آن باز ششن

به لحاظ عقلَ هم گویش: نه! این  شنوی؟ مَ شود كه مثلاً اگر به كسَ بگوییم تو مَ از بیرون شنیشه یا دیشه نمَ

بینش بلكه  و دارد یك چیز بیرونَ مَدهش كه ا . و این احساس دست نمَرزقنا الله و ایاكمقابل اثبات است. 

كسَ كه برای  (19)مریم: فتََمَثَّلَ لهَاَ بَ َراً سَوِیًّا بینش. در آیه  دارد مَ را كنش چیزی از حقیقت خودش احساس مَ

گوینش این لام لام ملكیت است؛ یعنَ تمثل مال خود حضرت مریم است،  اهل فن مَ  حضرت مریم تمثل شش،

بینیش انگار  شناسیم؛ مثل خوابَ كه مَ چه ما خودمان را كاملاً نمَ ضمن این كه ممكن است هم ن ناسش! چنان

كنیش و فرق دارد با  تحاد روحَ با آن احساس مَبینیش و یك نوع ا كه از حقائق خودتان داریش چیزی را مَ

شنویش! و احساس  احساس شما نسبت به اشیاء بیرونَ كه حتَ اگر دست روی گوشتان هم بگذاریش باز مَ

خیلَ چیز خوبَ   جی نیاورد،كه عُ این حالت منامیه به شرط این شنویش. كنیش كه از درون خودتان داریش مَ مَ

 شود. شود، یا خودش رهزن مَ از آدم گرفته مَ است! اگر عجی بیاورد یا

شود و تمام  آن چیزی كه خواب و خوابیشن است در وقتَ است كه تمام قوای ادراكَ شما مسشود مَ

؛ در (61)انعام:  وَهُوَ الَّذیِ یتََوَفَّاكُمْ باِللَّیْلِ شود: شود. در این هنگام روح شما آزاد مَ تان قطع مَ های نفسْ ورودی

فَیُمسِْكُ الَّتَِ قضَىَ عَلَیهْاَ  اللَّهُ یتََوَفَّى الْأَنْفسَُ حِینَ موَْتهِاَ وَالَّتَِ لمَْ تمَُتْ فَِ مَنَامهِاَ گیرد ما را به تمامَ مَشی ش

اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفسَُ حِینَ مَوْتهِاَ ؛ (42)زمر:  المَْوْتَ وَیُرسْلُِ الْأُخرَْى إِلىَ أجََلٍ مسَُمًّى إنَِّ فَِ ذَلكَِ لَآیاَتٍ لِقَومٍْ یتََفَكَّروُنَ

 دارد كسَ را كه مرگش فرار سیشه نگه مَ؛ فَیُمسِْكُ الَّتَِ قَضَى عَلَیهْاَ گیرد خوابش خشا جانش را مَ مَكسَ كه 

 فرستش. كسَ را كه خوابیشه جانش را مَ؛ وَیُرسِْلُ الْأُخرَْى إِلىَ أجََلٍ مسُمًَّى
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ه خواب و خواب دیشن بایش حساب كرد و این به معنای كپه مرگ زمین گذاشتن به هرجهت روی پشیش

؛ پیش حكیم علیم و بایش مِنْ لَشُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍكه جان شما بایش برود  نیست! این خیلَ چیز مهمَ است چون

شود  شود كسَ پیش حكیم علیم برود و حكمت و علم گیرش نیایش! نمَ حكمت و علم گیرش بیایش. مگر مَ

های قلی و مجاری  كسَ خواب برود و خواب نبینش. نهایت این است كه خوابش یادش نیست. وقتَ دریچه

كنش و  خلاص مَ  شود، اگر بتوانش از محیط خودش خودش را خلاص بكنش، شود و جان آزاد مَ ادراكَ مسشود مَ

مثلاً سه ساعت با خاطرات   كنش؛ كار مَرود اما اگر آدم خیالپردازی باشش كه با خیالات نفسانَ خودش خیلَ  مَ

شود  و در این صورت مَ كنش صور نفسانَ را تركیی كنش ت مَشود كه عاد كنش، این نفس نفسَ مَ روز كار مَ

شود شروع  . نفس كه آزاد مَبینش ؛ یعنَ اصلاً چیزی نمَكه در همین سوره یوسف ذكرش رفته اضغاث احلام

هایَ را ممكن است ببینش.  دهش، یك صحنه كنش و تحویل نفس مَ تبشیل مَ كنش تصاویر خودش را تركیی و مَ

هایَ كه تعبیر نشارد )دون تعبیر است؛  لذا خواب ها را دیشه؛  ها خاطرات روز تركیی ششه و این در آن صحنه

 تر از حشی است كه بخواهش تركیی شود( درواقع یعنَ چیزی نشیشه كه بخواهش تعبیر ب ود. پایین

ها  ارزش است بایش بگوییم این وابَ دیشیش و مشتَ و روزهایَ روی آن فكر كردیش اگر نگوییم بَاگر خ

 دهش. كنش و دوباره به خودتان مَ ها را تركیی و تبشیل مَ آن ی كم ارزش است! چون نفسها خواب

ه در عالم مثال های خودش آزاد ب ود و برود با حقائق دیگری كه در این عالم هست چ اما اگر روح از تبشیل

 یا تجرد برزخَ، یا عوالم عقلَ و ملكَ هست، برخورد بكنش حالا باز بستگَ به روح شما دارد.

كه  در دان گاه امیركبیر به دان جوها گفتم: تقلی نكنیش و كاری هم به حرام بودن و نبودن آن نشارم، یا این

دهیش یكَ  ب ود، شما خیلَ چیزها را از دست مَگیرد، اگر نفس نفس متقلبَ  گیرد، یا نمَ دان گاه شما را مَ

آدم متقلبَ هستیش   دهیش، دهیش؛ چون وقتَ خانواده هم ت كیل مَ كه نظام خانوادگَ خودتان را از دست مَ این

؛ نفس متقلی كه حقائق را قلی پیچانیش. دوم یكَ از تأثیرات عظمای آن در بحث خواب است و همه را مَ

كنش  دارد عوض مَ خواهش با یك علمَ برخورد كنش. این را هم برمَ همین نفس مَ كنش،  كنش و عوض مَ مَ

بینش كه تعبیر  خوابَ مَ البته بستگَ دارد به روح شما. اگر روح شما از قشرت بسیار بالایَ برخوردار بود، 
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)صافات:  ى فَِ المَْنَامِ أَنَ  أَذْبحَُكَقَالَ یاَ بنَََُّ إِنَ  أرََیای حضرت ابراهیم ؤمثل ر  چون فوق تعبیر است؛  خواهش؛ نمَ

اش در عالم بالا  ششه افتش، تنظیم كه در این عالم اتفاق مَ حوادثَ ؛ من در خواب دیشم كه تو را ذبح كردم.(112

افتش؛  زنش. حقائق در بالا هست، فقط در عالم پایین دارد اتفاق مَ ای هم به اختیار شما نمَ وجود دارد و لطمه

 توانیش آن را ببینیش اما اگر یك دستگاهَ بگذارنش مثل یك تابلوی نقاشَ است كه ك یشه ششه است و شما مَ

در این   اش در عوالم بالاتر وجود دارد، كه با یك زمانَ از جلوی چ م شما رد شود؛ یعنَ كل فیلم ساخته ششه

توانیش  گفته ششه و مَ قبلاًاین بحث )مفصل زنش.  ای نمَ شود و به اختیار هم لطمه عالم دارد به مرور رد مَ

نیش، همه چیز را دیشیش. اگر شما با عالم بالا برخورد مراجعه كنیش(، لذا اگر برویش پ ت صحنه و كل آن را نگاه ك

یای حضرت رسول كه دیشنش دهش؛ مثل رؤ لم بالا را انتقال مَبكنیش اگر جان خیلَ قوت داشته باشش، دقیقاً آن عا

 سر تراشیشه مكه رفتنش، دقیقاً همین اتفاق افتاد.

 تأثیر انظباط در خواب دیدن درست

كنش و تحویل  كنش. تبشیل به یكسری صور مَ مَ بنشی صورتباشش، این حوادث را اما اگر جان در آن مرتبه ن

دهش، حالا بستگَ دارد به روح شما اگر روح شما یك روح غیر متقلی و منضبط باشش،  نفس، یا حس م ترك مَ

فَادخُْلُوا فإَِذَا طعَِمْتمُْ إِذَا دُعِیتُمْ  گوییش. در آیه دارد زنیش و چرت و پرت زیاد مَ یا آدمَ هستیش كه خیلَ گپ مَ

پیغمبر شما را دعوت كردیش برویش بن ینیش و وقتَ طعام شش برویش!  (53)احزاب:  فاَنْتَ ِرُوا وَلاَ مسُْتَأْنسِِینَ لِحشَِیثٍ

شود. نه این كه پیغمبر درس و كار دارد! او كه امتحان پایان ترم  اینقشر نن ینیش حر  بزنیش! پیغمبر اذیت مَ

گوینش كاری داریش  دهنش كه بخواهیش حر  بزنیش. مَ ، بلكه نه تنها یك پیغمبر بلكه علما خیلَ راه نمَتنشاش

كنیش، این  رویش و منضبط فكر نمَ زنیش، شاخه به شاخه مَ بفرماییش و اگر نشاریش بفرماییش! اگر شما زیاد گپ مَ

مانش یك چیزی  نش كه این چیزی كه ته آن مَك شود. اینقشر تبشیل پیشا مَ رویاها تبشیلاتش خیلَ زیاد مَ

 فهمش! فهمیش چه شش! نه معبر مَ شود كه نه خودتان مَ مَ
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شود، به انشك مناسبتَ  شما دو تا مجلس را تصور كنیش. یك مجلس گپ زدن كه با یك موضوعَ شروع مَ

ها را  موضوعات این بحثشونش. شما یك قلم و كاغذ به دست بگیرد و دقت كنیش و  وارد یك موضوع دیگر مَ

موضوع حر  زده شش كه موضوع آخری به موضوع اولَ هیک  51بینیش بعش از یك ساعت درباره  بنویسیش، مَ

شود به  بحث از آب پ ت سش كرج شروع مَ ها به مناسبت طرح ششه؛ مثلاً كه همه این ربطَ نشارد، در حالَ

شود! حالا اگر ته آن یك نفر بیایش در بحث و از او بپرسیش: اگر گفتَ اول بحث چه بود؟ مَ بینیش  ازدواج تمام مَ

 كه واقعاً اول بحث را پیشا كردن م كل است.

كننش، یا یك فیلمَ  اما اگر یك مجلسَ باشش كه چنش كارشناس راجع به یك موضوع علمَ دارنش صحبت مَ

ها ممكن است وسط فیلم برسیش ولَ بفهمیش اول فیلم چه  ، خیلَ وقتبرد كه دارد یك موضوعَ را پیش مَ

بوده، لذا این بستگَ به روح شما دارد. حتَ اگر روح شما متقلی هم نباشش ولَ خیلَ اهل گعشه باشش و یك 

ود و یك انضباطَ در مسیرش وجود دارد. مهم ر كنش و مَ زنش و یك شوخَ هم مَ دقیقه حرفَ م11َكسَ 

هم نشارد. واقعیتش در آن   ها چپ است، این هم واقعیت دارد، گوینش: خواب بعضَ كه مَ عادت نفس است. این

های آشفته  ها ممكن است یك انضباط وجود نشاشته باشش. كسانَ كه خیلَ خواب بخش است كه خیلَ وقت

هایَ كه هیک ارتباطَ با همشیگر نشارد، انگار كه با حقائق  تلف دارد، صحنههای مخ بیننش و خواب ان صحنه مَ

آیش. اگر كسَ متقلی و دروغگو باشش كه  ها كاری از دستش برنمَ زننش! معبر هم برای این خواب دارنش گپ مَ

لم باشش، آیش. اما اگر روح شما یك روح صا  و سا كنش كه چیزی گیر طر  نمَ اصلاً اینقشر خواب را عوض مَ

فهمیش  دهش و شما مَ كنش، تحویل شما مَ بنشی مَ با تعشاد صور كمَ صورت  كنش، روح شما حقائق را دریافت مَ

 گذارد. های شما اثر مَ ها در خواب كه ب ارتَ یا انذاری است، پس منضبط فكر كنیش! دروغ نگوییش كه این

از این هل من مب رات؛ پیغمبر این بود كه آمشنش خشمت پیغمبر و سؤال  اینقشر خواب مهم است كه مَ

 های خوب چه دیشیش؟  خواب

شود، باشش تا برسیم به بحث  چه جوری مَ  این اصول و امهات خواب تا فروعات آن كه چه خوابَ ببینیش،

 های حضرت یوسف خواب هم بنشی
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های قوی  روح -3است دون تعبیر اضغاث احلام كه  -2خواب نیست  كه در حالت منامیه -1كه  خلاصه این

خواهش و تعبیر  یك حشی این وسط است كه تعبیر مَ -4 استفوق تعبیر كه عین واقع را خواب مَ بیننش كه 

 آن به روحیات شخص بستگَ دارد.

توانش خواب را تعبیر كنش خود آدم است با توجه به روحیات خودش و اتفاقاتَ كه  یكَ از كسانَ كه خوب مَ

شود خواب را تعبیر كرد، پس از خواب به شوخَ  یَ هم این وسط وجود دارد كه مَمَ افتش. یك كلیشها

 نگذریش!

 * عَشُوٌّ مُبِینٌقاَلَ یاَ بنَََُّ لاَ تقَْصُصْ رُؤیَْاكَ عَلَى إِخْوتَِكَ فَیَكیِشُوا لكََ كَیشًْا إنَِّ ال َّیْطاَنَ لِلإِْنسَْانِ (: 5)

برای كسَ تعریف نكنیش؛ چون ممكن است برایتان اتفاقاتَ بیفتش و در روایات داریم كه كلاً خوابتان را 

استغفار كنیش و دو ركعت نماز  حتَ اگر خواب بش و ناجور دیشیش،  ها را هم همی ه تعبیر به خیر بكنیش،  خواب

 بخوانیش.

باشش، اما ای دربر داشته  كه رویا را چه جوری تعبیر بكنیش مهم است؛ یعنَ ممكن است اتفاق و حادثه این

ها  تعبیر بش كردن شما ممكن است كسَ را بك ش و مردن كسَ را جلو بینشازیش. این تعبیر شما هم مهم است.

دانیم. در لوح محو و  ها در لوح محو و اثبات و نه در لوح محفوظ تأثیر دارد ولَ ما نمَ هم خرافات نیست! این

 مسمَ داریم.اثبات خط خوردگَ و پاك كن هم هست. اجل معلق و اجل 

؛ برای برادرانت خوابت را تعبیر نكن. رازداری به خصوص در مسئله خواب لاَ تَقصُْصْ رُؤْیاَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ اولاً

 كنش. ئله مهمَ است؛ چون حسش بلنش مَمس

از این طر  شناسش و  های خودش را مَ ك نش. بالاخره بچه زننش و نق ه مَ برایت كیش مَ ؛فَیَكیِشُوا لَكَ كَیشًْا

خواهیش به من سجشه كنیش. چون كه قشری  ای نیست، خواب این است كه شما مَ خواب هم كه خواب شوخَ

 ستاره كه یعنَ همین برادرها. این خواب حسشبرانگیز هم هست. 11خواب واضح است. شمس و قمر و 

من درون وجود دارد. شیطان برای انسان یك دشمن خواهش بگویش هم دش ؛ مَعَشُوٌّ مبُیِنٌإِنَّ ال َّیْطَانَ لِلإِْنسَْانِ 

إِنَّهُ یَرَاكمُْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیثُْ  كه خود شیطان آشكار است. اتفاقاً خودش اصلاً آشكار نیست. آشكار است. نه این



13 

 

كنش و  ای نفوذ مَ نقطهبینیش. از  پاینش كه شما نمَ اش از جایَ شما را مَ شیطان و قبیله ؛(29)اعرا :  لاَ تَرَوْنَهُمْ

انش. گاهَ شیطان به كمین ن سته  ها كه به كمین نن سته فهمیش! به هر جهت آدم شود كه شما نمَ وارد مَ

 (14)فجر: إنَِّ رَبَّكَ لَبِالمِْرْصاَدِ  و از آن طر  خشا به كمین ن سته( 16)اعرا :  لَأَقْعشُنََّ لَهُمْ صِراَطَكَ المْسُْتَقِیمَ است

كنش. برای این آدم حتَ اگر حمله  خودش؛ دم در دل خودش ن سته و دارد كنترل مَ هم در كمین یك كسَ

 إنَِّ الَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مسََّهمُْ طاَئِفٌ مِنَ ال َّیْطاَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا همُْ مُبْصرُِونَ شود. شیطان هم انجام ب ود، متذكر مَ

فهمش كمین خورده، ركی  گیرد! مَ ، تازه این را برق مَكننش شیطان حمله مَوقتَ طوائفَ از ؛ (211)اعرا : 

كننشه( است كه  فهمش. از این طر  نفس مسوِّل )تسویل خورده. ممكن است ضربات شیطان را بخورد ولَ مَ

دهش كه شیطان از كشام نقطه حمله كنش! چون شیطان برای همه از  جاسوس است؛ یعنَ دارد به شیطان كش مَ

كنش. نفس  كنش. به یك نفر از طریق قشرت حمله مَ كنش. به یك نفر از طریق پول حمله مَ یك نقطه حمله نمَ

 و ق نگ كادوپیک آن را . از آن طر  شیطانو این شأن از آن فعال است هم در ابتشا در مرحله تسویل است

فهمش، بینا  ؛ تازه مَهُمْ مبُْصِرُونَ فَإِذَااش فعال است كه  دهش كسَ كه نفس لوامه و تحویل نفس مَ كنش مَ

 كنش. دهش. او اصلاً از حملات شیطان استفاده مَ های ضعف را ت خیص مَ شود و نقطه مَ

كنش! با همین زشتَ  اما اگر نفس برسش به نفس اماره)پناه بر خشا!( دیگر شیطان چیزی كادوپیک هم نمَ

دانم با معتادها سر و  شود اولیاء ال یطان! نمَ رود و مَ كنش و تحت ولایت مَ مَ عادتدهش؛ یعنَ  تحویلش مَ

كنش و شیطان  ل است و دارد كیف و حال مَنفسش مسوَِّ كنش،  با سیگار شروع مَكار داریش یا نه؟ اول كه طر  

یعنَ اگر از او   ولّ نیست، اماره است؛سَدهش ولَ نفس یك هروئینَ دیگر مُ جوری هم به او تحویل مَ همین

بیننش كه ما چه  جوری مَ اولیای خشا وضع ما را همین گویش: نه! مَ بپرسَ كه شما خوشحالَ از این وضعیت؟

قَالَ رَبِّ بِماَ أَغْوَیْتَنَِ  اش گرفتاریم! لذا آن آیه كه در آیه حجر داریم جوری درگیریم! در یك كاری عادی همه

بعش  كنیم. این مال اول كار است ؛ برای اغوا كردن تزیین مَ(32)حجر:  ضِ وَلَأغُوِْینََّهُمْ أجَْمعَِینَلَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فَِ الأَْرْ

چه بخواهَ، چه   گیریم، كنیم یعنَ سواری مَ ؛ یعنَ دیگر ما احتناك مَ(62)اسراء: إِلَّا قَلِیلاً  لَأحَْتَنكَِنَّ ذُرِّیَّتَهُ

 نخواهَ!
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انش یك چیزهایَ  اما كسانَ كه كمین گرفته. دشمنَ شیطان آشكار است  لذا ،عشَوٌُّ مُبیِنٌإِنَّ ال َّیْطاَنَ لِلإِْنسَْانِ 

سازنش و  ها نردبان مَ دهنش و از این و نقاط ضعف را هم خوب ت خیص مَ فهمنش و برای ان تذكراتَ هست را مَ

إِنَّهُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ منِْ  گذراننش انش و باری به هر جهت اوضاع را مَ رونش. اما كسانَ كه در كمین نن سته بالا مَ

 بینیش. پاینش كه شما نمَ را مَاش از جایَ شما  شیطان و قبیله ؛(29)اعرا :  حیَْثُ لاَ ترََوْنَهُمْ

الَّذِینَ ضلََّ سَعْیُهُمْ فَِ الْحَیاَةِ الشُّنْیاَ  خواهَ بگویم بشترین اعمال چیست؟ مَ ؛ قُلْ هلَْ نُنبَِّئُكمُْ باِلْأَخسَْرِینَ أعَمَْالاً

ولَ خودشان فكر  و گور است ؛ كسانَ كه اعمال ان گم(113-114)كهف:  وَهُمْ یَحسَْبوُنَ أَنَّهُمْ یُحسِْنوُنَ صُنْعاً

كننش. البته با یك توبه واقعَ همه چیز حل  كننش و خیلَ خوب و درست كار مَ كننش خیلَ كار خوبَ مَ مَ

ای كرد  كنش! او خنشه ات را رو مَ ای كه فلان عابش دارد همه پته است. طر  شیطان را خواب دیش كه چه ن سته

بینش كه شیطان هر كسَ را با یك جور طناب  ن طر  هم كسَ خواب مَو گفت این را خودم گفتم بنویسش! از آ

خواهَ! با هم  ك ش وقتَ پرسیش گفت این مال شیخ انصاری است. گفت مال من كو؟ گفت: تو طناب نمَ مَ

 رویم! كنیم و مَ صحبت مَ

 صلوات!                                                                                                          

 

 

                                                           

گوییش؟ آقای بروجردی  پرسنش: شما اگر یك دعای مستجاب داشته باشیش چه مَ . معرو  است كه امام از آقای بروجردی مَ 1

كنم  گوینش: من دعا مَ گرداننش، امام مَ نصیبم بكنش. بعش آقای بروجردی سؤال را به امام برمَگوینش: علم اولین و آخرین را خشا  مَ

عاقبت به خیر ب وم و این خیلَ دعای بزرگَ است. هیک هم مهم نیست من چه كار كردم! من یك بار روایتَ برای آقای مصباح 

شود. به هر حال ای ان از علمای بزرگ است( به این  سَ قاطَ مَآورد با جریانات سیا خوانشم )متأسفانه اسم بعضَ را كه آدم مَ

شود. آقای  مضمون كه اگر كسَ با پیغمبر مقاتله بكنش، حتَ اگر جلوی پیغمبر شم یر ك یشه باشش و توبه كنش، سعادتمنش مَ

 مصباح گفتنش: توبه یعنَ همین دیگر!

جواب: به شرط  كردیم زن بر شوهرش سجشه كنش چه معنا دارد؟ امر مَ سؤال: این روایت اگر قرار بود آدمَ بر آدمَ سجشه كنش. 2

كه این روایت درست باشش، این ن ان احترام و اطاعت است و اگر سجشه را به معنای خضوع تام و كامل بگیریم، در نهایت به این  این

شصود اگصر بشانصش     كه مرد هر وقت وارد خانه مَدانش  معنَ است كه احترام و تواضع و اطاعت داشته باشنش. كسَ كه ازدواج كرده مَ

چنش نفر قشاره بنش منتظرنش تا شم یر بك نش و نظراتش را خراب كننش، یا حال و روزش را بصه هصم بریزنصش، ایصن زنصشگَ را خصراب       

اقتصصادی كصه    همصه م صكلات   ك انش. من با آبشارچَ دان گاه خیلَ آشنا ششم و دیشم این با این كنش و مرد را به پرخاشگری مَ مَ

كنش خیلَ خوش است. از او پرسیشم موضوع چیه؟ به سه شماره نرسیش كه گفت: من خانم خیلَ خصوبَ دارم و   خودش هم اقرار مَ
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َ    توصیفَ كه از خانمش به عنوان یك خانم خوب مَ روم  كرد از بابت این نبود كه او حافظ كل قرآن است یا ... بلكه وقتصَ خانصه مص

كنش. نگوییصش آقصا پصررو     ام با اطاعت فراهم كرده و این هم لزوماً فرد را قلشر نمَ گونه كه من مسئول خانواده ا اینكاملاً محیط خانه ر

شود! به هرجهت زنشگَ را با اخلاق نگه داریش! قابل توجه است بشانیش كه آمار طلاق در بین افراد تحصیل كرده بالاتر از دیگصران   مَ

  كه متقابلاً متواضع باشنش بایش از همشیگر بكَنیصش؛  نه! ثمره این است كه انگار یاد دادنش به جای این است. آیا این ثمره تحصیل است؟

 َ و بصین   1بصه   5شصونش آمصار طصلاق بصین مصردم       مثلا وقت از هم بكَنیش، یا خیلَ كار به دوشتان نسپرنش! وقتَ توی این مود وارد مص

 .الاتر استشود. به هرجهت آمارشان ب مَ 1به  3دان گاهیان 


